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 zخشک سالی طولانی

نوشـته کنان جونز
ترجمه زینـب آرمند 
نشـر زندگی روزانه 

رمـان »خشک سـالی طولانـی« نوشـته 
کنـان جونـز، نویسـنده ولـزی، داسـتانی 
است درباره کشاورزی که با چالش های 
شـدید ناشـی از خشک سـالی و بی آبی 
روبـه رو اسـت. در ایـن داسـتان، تلاش 
ر  کـه د سـت  یـن ا صلـی ا شـخصیت ا
شـرایطی بحرانـی از زمینـش مراقبـت و 
آن را حفظ کند، در حالی که فشارهای 
عاطفی و مالی هم بر دوشـش سـنگینی می کند. »تام«، شـخصیت اصلی، 
نه فقـط بـا شـرایط زیسـتی سـخت، کـه بـا تنهایـی، انـزوا و زخم هـای عاطفـی 
ازدست دادن نزدیکان و تأثیرات آن بر روحش، نیز دست به گریبان است. 
گهانـی و تغییـرات آب و هوایـی، تـام درمی یابـد کـه  بـا ورود باران هـای نا
زندگی اش، نه تنها به شـرایط محیطی، بلکه به ارتباطات انسـانی اش نیز 
وابسته است. این رمان، درنهایت، یک تصویر عمیق از زندگی و طبیعت 
انسـان را نمایـش می دهـد و احساسـات و تجربه هـای پیچیـده ای را کـه 

خ می دهنـد، بررسـی می کنـد. در ایـن شـرایط سـخت ر
 ـ ـکـه متولـد سـال ۱۹۷۵ اسـت ــ نخسـتین رمانـش، یعنـی همیـن  کنـان جونـز
»خشک سـالی طولانی«، را در سـال ۲۰۰۶ منتشـر کرد. او در آثارش معمولا 
بر زندگی در مناطق روستایی ولز، چالش های کشاورزی، و روابط انسانی 
تمرکـز دارد. آثـار جونـز اغلـب بـا درون مایه هایـی ماننـد تنهایـی، سـکوت و 
مبـارزه بـرای بقـا در مقابـل نیروهـای طبیعـت و چالش هـای زندگـی همـراه 

هستند.

 zهم نوایی در پاییز

نوشـته باربارا پیم
ترجمه مـزدک بلوری 

نشـر بیدگل

»هم نوایـی در پاییـز« داسـتان چهـار 
دوسـت مسـن را روایـت می کنـد، چهـار 
نـد و  ر کـه رفاقتـی طولانـی دا نفـری 
هرکـدام در زندگی شـان بـا چالشـی 
روبـه رو هسـتند: هـری تنهاسـت و بـا 
 ، کنـد ه می  ز ر ش مبـا ن همسـر ا فقـد
مایـکل بـا ازدسـت دادن اسـتقلالش 
دسـت و پنجه نـرم می کنـد، لئونـارد 
درگیر نارضایتی عاطفی است، و کاترین با افسردگی و تنهایی درگیر است.
ایـن رمـان بـه بررسـی ارزش دوسـتی و اهمیـت روابـط انسـانی در مراحـل 
مختلـف زندگـی می پـردازد؛ همچنیـن، به گونـه ای ظریـف و دلنشـین بـه 
موضـوع مـرگ و پذیـرش آن می پـردازد، و ـ ـدر عین حال ـــ به زیبایـی قـدرت 

دوسـتی های کهنـه را به نمایـش می گـذارد.
کـه در ابتـدای ترجمـه فارسـی آمـده، جهـان داسـتانی  در مقدمـه ای 
نویسـنده این طـور توصیـف شـده اسـت: »باربـارا پیـم بی تردیـد بهتریـن 
کـه در حاشـیه انگلسـتانی در هم شکسـته  روایتگـر زندگی هایـی اسـت 
و روبـه زوال سـپری می شـدند. ]...[ او زندگـی پیردخترهـای میان سـال، 
کشـیش ها و مقامـات دون پایـه ای را توصیـف می کنـد کـه در گذشـته از 
تبار خانواده های محترم و اصیل محسوب می شدند. این افراد همیشه 
خ می دهـد؛ آن هـا  در حاشـیه اتفاق هایـی هسـتند کـه در جایـی دیگـر ر
گاه انـد، امـا  گرانی هسـتند کـه از زندگـی پربارتـر دیگـران آ اساسـا تماشـا
بـه ایـن حقیقـت نیـز واقف انـد کـه خودشـان هرگـز جایـی در آن دنیـای 

پرجنب وجوش تـر و پرشـورتر نخواهنـد داشـت.«

 zمغز اندرو

نوشـته ای. ال. دکتروف
ترجمه محمدرضـا ترک تتاری

نشـر بیدگل

ای. ال. دکتـروف، نویسـنده معاصـر 
ن  ا یـر ا ر  د کـه  یـی  یکا مر آ ح  و مطـر
و   » یـم گتا ر « ن  مـا ر و  د بـا  بیشـتر 
د  یـا ه  ند جمـه ز تر ( » تگیـت »بیلـی با
نجف دریابنـدری( شـناخته می شـود، 
در »مغـز انـدرو« داسـتان شـخصیتی 
کـه  به نـام »انـدرو« را روایـت می کنـد 

به طـور غیرمنتظـره ای بـا وضعیتـی عجیـب و نامعلـوم روبـه رو می شـود: 
او درمی یابـد کـه مغـزش به نحـوی تغییـر کـرده و توانایی هـای ذهنـی اش 
به طـور شـگفت انگیزی افزایـش یافته انـد. ایـن تغییـر همـراه بـا افزایـش 
دانـش و توانایی هـای ذهنـی اسـت کـه باعـث می شـود او به لحـاظ روانـی 

کنـد. و عاطفـی نیـز تغییـر 
داسـتان از زبـان انـدرو، از مکان هـای مختلـف و غالبـا نامشـخص، روایـت 
کنده، وقایعی را  می شود. او، با تفکرات، پرحرفی ها و گاه داستان های پرا
ح می دهد که به وضعیت کنونی اش منجر شـده اند. به نظر می رسـد  شـر
انـدرو جـز کسـی که بـا او صحبـت می کنـد کسـی را نـدارد. درواقـع، ایـن رمـان 

گفت وگویی اسـت میان اندرو و روان پزشـکش.
خ می دهـد، و  داسـتان در زمینـه یـک جامعـه پیشـرفته و تکنولـوژی زده ر
اندرو با پیامدهای این تغییر در توانایی های ذهنی خود دسـت و پنجه 
نـرم می کنـد. رمـان بـه بررسـی موضوع هـای پیچیـده ای ماننـد ماهیـت 
هـوش انسـان، اسـتفاده از تکنولـوژی، و پیامدهـای اخلاقـی پیشـرفت 

علـم می پـردازد.

 zدری در کار نیست

نوشـته تامس ولف
ترجمه امیـن مدی

نشـر گمان

ایـن کتـاب متشـکل اسـت از یـک رمـان 
کوتاه، یک جستار و یک نامه از تامس 

ولف به ویراسـتارش، مکسـوِل پرکینز.
« و رمـان  جسـتار »مـرد تنهـای خـدا
کوتاه »دری در کار نیست« را مضمونی 
وا  نـز : ا کنـد  واحـد بـه هـم وصـل می 

و تنهایـی. 
ب  کتـا یـن  ا فـی  معر ر  د  » ک بـو بنو «
نوشـته اسـت: رمـان کوتـاه »دری در کار نیسـت« یـک رمـان اتوبیوگرافیـک 
بـا یـک شـخصیت اصلـی نزدیـک بـه شـخصیت تامـس ولـف اسـت. راوی 
کار نیسـت« بـا مسـئله تنهایـی و  و شـخصیت اصلی رمـان »دری در 
ک تنهایـی اش بیـرون بزنـد.  انـزوای خـود درگیـر اسـت و می کوشـد از لا
در همین راستاسـت کـه او بـا مسـائلی چـون زبـان و زمـان و مـرگ درگیـر 
کار  می شـود. جسـتار »مـرد تنهـای خـدا« هـم مثـل داسـتان »دری در 
نیسـت« دربـاره تنهایـی انسـان در جهـان اسـت. ولـف در ایـن جسـتار 
 از تجربـه خـود از تنهایـی سـخن می گویـد و از ماهیـت تنهایـی بشـر 

به طور کلی.
تامـس ولـفْ سی و هشت سـاله مُـرد، بـا دو رمـان بلنـد و مجموعـه ای از 
داستان های کوتاه و البته هزاران صفحه دست نوشته ای که می بایست 
پسامرگ تنظیم و منتشر می شدند. راز افسونگری نثر ولف در توجهش به 
جزئیات و نورها و رنگ ها و لحظه ها و حرکات و صداها و اجراهای زبانی 
آن هاسـت. ولف خودش را از تبار نویسـندگان تراژیک )نه تراژدی نویس( 
گاهـی از کوتاهـی  می دانسـت کـه دل مشـغول »احسـاس مـرگ و تنهایـی، آ

عمـر و بـار سـنگین اندوه «انـد.

 zپاییز فلوبر

نوشـته الکسـاندر پوستل
ترجمه سـاناز ساعی دیباور

نشـر نی

»پاییز فلوبر« روایت برهه کوتاهی است 
از زندگی گوستاو فلوبر که از بزرگ ترین 
نویسندگان قرن نوزدهم فرانسه است. 
فلوبـر بـا شـاعری به نـام »لوئیـز کولـه« 
کـه پـس از  رابطـه ای عاشـقانه دارد 

۱۰ سـال به پایـان می رسـد. 
در نامه های مبادله شـده بین فلوبر و 
کولـه، می تـوان بـه اندیشـه های فلوبـر 
درزمینـه نویسـندگی، ادبیـات و ظرافت هـای زبـان فرانسـه پـی بـرد و سـیر 
نوشـتاری مشـهورترین رمـان او، یعنـی »مـادام بـوواری«، را دنبـال کـرد. 
آلکسـاندر پوسـتل نیـز در »پاییـز فلوبـر« از نامه هـای او بهـره جسـته اسـت 
و فلوبر پنجاه وسه سـاله ای را نشـان می دهد که در آسـتانه ورشکسـتگی 

است.
خواهـرزاده فلوبـر درپـی مشـکلات مالـی شـوهرش قصـد دارد مزرعـه اش را 
بفروشـد و فلوبر با شـنیدن این خبر از شـدت اندوه کار خود را تمام شـده 
می پندارد و دیگر قادر به نوشتن نیست. در همین احوال است که فلوبر 
تصمیـم می گیـرد بـه کونکارنـو بـرود و پاییـز را درکنـار دوسـت دانشـمندش 
بگذرانـد. او تمـام مدتـی کـه آنجاسـت را بـه آب تنـی و قـدم زدن و هـر کار 

دیگـری مشـغول اسـت جـز نوشـتن، و می خواهـد بـه خـود بقبولانـد کـه از 
شـر ادبیـات خلاص شـده و زندگـی بـدون نویسـندگی و ادبیـات آسـان تر 

اسـت، امـا می بینـد کـه از نوشـتن رهایـی نـدارد.
پوسـتل در ایـن رمـان تصویـری خودمانی تـر از فلوبـر نشـان می دهـد کـه 

همانـا نویسـنده ای دچـار خلأ وجـودی اسـت.

 zمزاح بی پایان

نوشـته دیوید فاسـتر والاس
ترجمه معیـن فرخی 

ج نشـر بر

سـت  ا نـی  ما ر  » ن یـا پا بی  ح  ا مـز «
ر  د کـه  ه  پیچیـد و  نـی  لا طو ر  بسـیا
سـال ۱۹۹۶ منتشـر شـد. حتـی دادن 
کوتـاه از آن بـرای هـوش  خلاصـه ای 
یـن  ا  . سـت ر ا ا شـو عـی هـم د مصنو
رمـان آن قـدر پیچیـده اسـت کـه بـرای 
آن راهنمای خواندن ارائه شده، کاری 
کـه ناشـر فارسـی رمـان هـم انجـام داده 

اسـت.
ر  ، د یی پیا یسـتو ی د یـکا مر آ یـک  ر  ، د یـک د نز ه  یند آ ر  ن د سـتا ا د
منطقه انتاریـو، نیوانگلنـد جریـان دارد. تمرکـز اصلـی داسـتان بـرروی یـک 
فیلم فوق العاده محبوب به نام »مزاح بی پایان« اسـت که گفته می شـود 
قـدرت اعتیـادآور فوق العـاده ای دارد و تماشـای آن باعـث می شـود فـرد 
هرگز هوشیاری خود را بازنیابد. این فیلم به عنوان عامل مرکزی بسیاری 

از وقایـع داسـتان عمـل می کنـد.
داستان ازطریق نقطه نظرهای متعدد و خطوط داستانی مختلف روایت 
می شـود که به هم بافته شـده اند. شـخصیت های اصلی شـامل یک گروه 
از افـراد در مرکـز بازپـروری دارویـی، یـک تنیسـور، و افـراد دیگـری هسـتند 

کـه به طـور نامحسـوس با هـم ارتبـاط دارند.
تم هـای اصلـی رمـان شـامل اعتیـاد، سـرگرمی، فنـاوری، خانـواده، تنهایـی، 
مرگ، و معنی زندگی هستند. رمان به طور پیچیده ای این موضوعات را با 
هم درآمیخته و به بررسی نقش آن ها در زندگی شخصیت ها می پردازد. 
شیوه نوشـتاری والاس نیـز بسـیار منحصربه فـرد و تجربـی اسـت و از طنـز، 

تحلیل اجتماعی، و پاورقی های متعدد اسـتفاده می کند.
به طـور خلاصـه، »مـزاح بی پایـان« یـک رمـان بسـیار طولانـی، پیچیـده، 
و چالش برانگیـز اسـت کـه موضوعـات بسـیار عمیـق و مهمـی را به طـور 
خلاقانـه و منحصربه فـرد بررسـی می کنـد و درک کامـل آن بـه صبـر، تمرکـز 

و تجربه خوانـدن نیـاز دارد.

 zهنر فرانسوی جنگ

نوشـته آلکسـی ژنی
ترجمه مریم خراسـانی

نشـر نیماژ

»هنر فرانسوی جنگ« نیز مانند »مزاح 
کـه  بی پایـان« رمانـی اسـت پیچیـده 

دادن خلاصـه ای از آن سـاده نیسـت.
و  ه  پیچیـد ی  ر ختا سـا ن  مـا ر یـن  ا
چندوجهـی دارد. ایـن رمـان، نـه یـک 
روایت خطی واحد، بلکه مجموعه ای 
از داسـتان ها و خاطـرات مربـوط بـه 
تاریـخ اسـتعمار فرانسـه در هندوچیـن 
وایـت یـک داسـتان واحـد،  و الجزایـر اسـت. آلکسـی ژنـی، به جـای ر
تصویـری پانورامیـک از جنگ هـا، افـراد درگیـر در آن هـا )اعـم از سـربازان، 
 غیرنظامیان، اسـتعمارگران و استعمارشـدگان(، و پیامدهای آن حوادث 

ارائـه می دهد.
ویـداد  انـد، امـا هرکـدام بـه شـخصیت یـا ر داسـتان ها به هـم مرتبط 
خاصـی می پردازنـد و به صـورت غیرخطـی و بـا پرش هـای زمانـی روایـت 
می شـوند. تم هـای اصلـی رمـان شـامل خشـونت، هویـت، حافظـه، 
کتـاب تلاش می کنـد  و پیامدهـای طولانی مـدت اسـتعمار هسـتند. 
تـا دیدگاه هـای متفاوتـی از جنگ هـا ارائـه دهـد و از ارائـه یـک روایـت 
سـاده و یک سـویه پرهیـز می کنـد. خواننـده، در مواجهـه بـا حجـم 
وسـیعی از اطلاعـات و روایت هـای مختلـف، به طـور فعـال در تفسـیر 
وقایـع و پیـام رمـان شـرکت می کنـد؛ به عبارت دیگـر، ایـن یـک رمـان 
کـه از دیدگاه هـای متعـدد و اغلـب متناقـض بـه   چندصدایـی اسـت 

تاریـخ می نگرد.
آلکسی ژنی در چهل وهشت سالگی این رمان حجیم را نوشت که شهرت 

فراوان و جایزه گنکور سال ۲۰۱۱ را برایش به ارمغان آورد.

جمله ای به تمام زبان های دنیا

وهـی بـا چنـان  گر ل | چنیـن  و بخـش ا

تفکـری هـم در مشـهد خودمـان هسـت 
کـه  و هـم در شـهرهای دیگـر، آدم هایـی 
ن  د بو ل  شـمو ن  جها ن  بحثشـا صـل  ا
همیـن  ی  ا بر و  سـت  ا بـی  د ا ثـر  ا یـک 
یسـند  نو لـی می  مد به  ن هـم  شـا د خو
کـه فکـر می کننـد باعـث جهان شـمولی 
نوشته هایشـان می شـود، بـه یـک زبـان 
سـاده ای کـه خودشـان نمی داننـد همـان 
»زبـان ترجمـه« اسـت؛ حتـی گاهـی اسـم های خارجکـی 
روی آدم هـای داستانشـان می گذارنـد، و یک جورهایـی 
مسـائل موجـود در کتاب هـای خارجـی را در داستانشـان 
می آورنـد، و فضاهایشـان بـدون جغرافیاسـت؛ یک جـور 
لامکانی و لازمانی در این نوشـته ها مشـهود اسـت. شـاید 
بـا خودتـان فکـر کنیـد کجـای ایـن کار عیـب دارد و بگوییـد 
اتفاقـا رویکـرد خوبـی بـرای ادبیـات اسـت! پـس بگذاریـد 
بحـث ایـن یادداشـت مـا دربـاره جهان شـمولی اثـر ادبـی 

باشـد.
حـالا بگذاریـد یـک نگاهـی بـه دوروبرمـان بیندازیـم: مثلا، 
کتاب هـای خـودم، »صدسـال  همین جـا، تـوی قفسـه 
تنهایی« مارکز یک اثر جهان شمول است، ولی، هرچه آن را 
کوندو بخوانید، می بینید  ورق بزنید و درباره آدم های ما
این کتاب اساسا در ذات خودش کلمبیایی است! اسم ها 
و آداب و فضاها و روابط و اصلا هست و نیست این کتاب 
کلا کلمبیایی اسـت، من جمله نویسـنده اش! کتاب دیگر 
»جنگ و صلح« است از تولستوی بزرگ. این هم یک کتاب 
روسی است؛ با فضاهای روسی و اسم ها و آدم های روس 
و هوای روسـیه، تماما، سـرتاپا، روسـی اسـت. این یکی هم 
البتـه نویسـنده اش روسـی اسـت. جالـب اینکـه »جنـگ و 
صلـح« یکـی از منابـع معتبـر بـرای مطالعـه تاریـخ سیاسـی 
و اجتماعـی روسـیه آن زمـان اسـت. ایـن هـم یـک شـاهکار 
در سـطح ادبیـات جهـان اسـت. بعـدی کتابـی کوچـک بـا 
ترجمـه و چاپـی قدیمـی اسـت کـه نمی دانـم تجدیدچـاپ 
شـده اسـت یـا نسـخه امروزی تـری هـم از آن هسـت یـا نـه: 
گاوا،  کوتا »راشـومون و داسـتان های دیگر« از ریونوسـوکه آ
نویسنده شهیر ژاپنی. کاش این امکان بود که شما هم در 
ورق زدن کتاب سـهیم باشـید! تصاویری از نقاشـی ژاپنی 
روی برگه های کاهی کتاب نقش بسته که بی نظیر است: 
یـک سـامورایی کـه درحـال پرتـاب تیـری بـا کمـان اسـت، 
تـوده ای درهـم از شـیاطین و هیولاهـای به هم پیچیـده 
ژاپنـی، یک دسـته خیـزران آشـفته بـا برگ هـای کشـیده 
کـه بـا مرکـب سـیاه نقاشـی شـده،  و تیـز، یـک مانتیـس 
زنـی بـا کیمونـو کـه کودکـش را بـر پشـتش بسـته اسـت. در 
ابتـدای هـر داسـتان، یکـی از ایـن نقاشـی ها را می شـود 
دیـد. طبیعتـا تمـام داسـتان ها در دهکده هـا و معابـد 
اپنـی اسـت، اشـیا،  ژاپـن اتفـاق می افتنـد، نام هـا همـه ژ
غذاهـا، لباس هـا، آدم هـا و هرچـه در ایـن کتـاب کوچـک 
دوست داشـتنی می شـود دیـد، همه و همـه، ژاپنی انـد. 
ایـن هـم یـک کتـاب در مقیـاس جهانـی اسـت، مخصوصـا 
کیـرا کوروسـاوا، کارگـردان ژاپنـی، بـا الهـام از داسـتان  کـه آ
»در بیشـه« از همیـن کتـاب، فیلـم »راشـومون« را سـاخته 
کـه هم نـام کتـاب و یکـی از داسـتان های ایـن مجموعـه 
اسـت. به همین ترتیـب، بـدون هیـچ اغراقـی، می توانـم 
صدهـا جلـد کتـاب در مقیـاس جهانـی را برایتـان لیسـت 
کنـم کـه همـه همیـن وضـع را داشـته باشـند، یعنـی تمـام 
اتمسـفر و اجـزای آن هـا شـدیدا محلـی و متعلـق بـه یـک 

جغرافیـای خـاص باشـد.
همیـن باعـث می شـود آدم آن مـدل از جهان شـمولی را 
کـه در ابتـدا گفتـه شـد درک نکنـد. اصلا عجیـب اسـت کـه 
آدم کتاب های خوب خوانده باشد و درنهایت به چنین 
تعریفی از جهانی شدن ادبیات و هنر برسد! اصلا این دوتا 
را نمی شود کنارهم گذاشت و قبول کرد که چنین نتیجه 
ل و مشـاهده ای نشـئت  کج وکولـه ای از چنیـن اسـتدلا
گرفتـه باشـد. جالـب اینجاسـت کـه در تمـام شـاهکارهای 
جهانـی هیـچ تقلایـی بـرای جهانی شـدن بـه آن شـیوه و 
گریـز از عناصـر بومـی و محلـی نمی بینیـد؛ اتفاقـا برعکـس 
است: این کتاب ها جغرافیای خودشان را فریاد می زنند. 
کـه در انتهـا بـه  پـس اشـکال کار حتمـا جایـی دیگـر اسـت )
آن می رسـیم(. اینجـا، یـک سـؤال باقـی می مانـد، اینکـه 
نویسـنده بـرای جهانی نوشـتن و جهانی شـدنِ آثـارش 

بایـد چـه کار کنـد.
بگذاریـد ابتـدا تکلیفمـان را بـا چنـد مقولـه روشـن کنیـم 
تـا بهتـر بشـود بـه نتیجـه درسـت رسـید: برای مثـال، آن 
گفتـه شـد چـه  کار  کـه در ابتـدای  »زبـان ترجمـه« ای 
گـر بـا نویسـنده های نوپـا درارتبـاط باشـید  معنایـی دارد؟ ا
و چندتـا از کارهـای آن هـا را بخوانیـد، متوجـه می شـوید 
کـه زبـان داستان هاشـان شـدیدا سـاده و شـبیه به هم 
اسـت. عمـده شـکل گیری و عمومیـت چنیـن زبانـی بـه 
کتاب هـای ترجمـه.  دو عامـل برمی گـردد: اول، زبـان 
مخصوصـا کسـانی که بـه ادبیـات خارجـی علاقه مندنـد 
و راه دسترسـی آن هـا بـه ایـن ادبیـات ازطریـق ترجمـه 
 ، نه سـفا . متأ ند شـو ر چنیـن معضلـی می  چـا ، د سـت ا
کثـر مترجمـان مـا ادیـب و یـا نویسـنده  به این علـت کـه ا
کـه همـان  نیسـتند میـزان تسـلط آن هـا بـه زبـان مقصـد )
فارسـی باشـد( به طور نسـبی کـم اسـت، و همیـن باعـث 
می شـود کـه رویکـردی سـاده، نزدیـک بـه گفتـار و بـدون 
گـر  پیچ وخم هـای سـبک شـخصی پیـش بگیرنـد. حتـی ا
در زبان مبدأ )زبان اصلی کتاب( نویسـنده شـیوه و روش 
خاصـی بـرای جمله بنـدی و ترکیب هـای خـاص خـودش 
داشـته بوده باشـد، زمانی که کتاب او از زیر دسـت چنین 
مترجمـی بگـذرد، بـه کل نابـود می شـود و هیـچ اثـری از 
آن باقـی نمی مانـد. دراصـل، چنیـن مترجمانـی باعـث 
شده اند صدها و بلکه هزاران کتابی که به فارسی ترجمه 
شـده اند، همگـی، زبانـی یکسـان و شـدیدا شـبیه به هم 
داشته باشند. و قاعدتا مخاطبی که تعداد قابل توجهی از 
این کتاب ها را بخواند، به مرور و خودبه خود، این الگوی 
زبانـی و سـاختار جمله بنـدی در ذهـن او نقـش می بنـدد 
و در موقـع نوشـتن تأثیـرش را نشـان می دهـد. عامـل دوم 
هـم تلویزیـون و رسـانه اسـت کـه بـا زبـان خنثـی و بی اثـرش 
)به ویـژه به خاطـر تکـرار و تکـرار زیـاد( ذهـن عمـوم را هـدف 
گرفتـه، و نتیجـه آن کرخت شـدن مخاطبـان دربرابـر ایـن 

سـاختار زبانـی اسـت.
 بـا احتـرام عمیـق بـه احمـد محمود بزرگ
و اصالـت جغرافیـای نوشـته هایش.
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 کارگاه

 داستان ]۶۰[

 خادم

ابوالحسن نجفی' هرساله، به منظور  ' »جایزه 

احترام و پاسداشت خدماتی که این مترجم و رویداد
زبان شناس به فرهنگ و ادب و عرصه ترجمه این 
ــرجــمــه رمــان یا  ــوم کــــرده، بـــه بــهــتــریــن ت ــرزوبـ مـ
مجموعه داستان کوتاهی که در یک سال گذشته منتشر شده، اهدا 

می شود.«
این بخشی از بیانیه ای است که دست اندرکاران این جایزه درباره 
فلسفه وجودی و انگیزه برگزاری آن داده اند. این جایزه حالا دارد به 
جایزه ای معتبر تبدیل می شود که جایش را بین ناشران و مخاطبان 

جدی ادبیات باز کرده است.
هیئت داوران جایزه استاد ابوالحسن نجفی متشکل است از ضیاء 
موحد، مهستی بحرینی، عبدا... کوثری، حسین معصومی همدانی، 
موسی اسوار، امید طبیب زاده و آبتین گلکار که امسال، پس از بررسی 
۸۱ اثر ارسالی به دبیرخانه، هفت اثر را به عنوان آثار راه یافته به 
مرحله نهایی معرفی کردند. این آثار عبارت اند از: »خشک سالی 
طولانی« )نوشته کنان جونز، ترجمه زینب آرمند، نشر زندگی روزانه(، 
»هم نوایی در پاییز« )نوشته باربارا پیم، ترجمه مزدک بلوری، نشر 

و« )نوشته ای. ال. دکتروف، ترجمه محمدرضا  بیدگل(، »مغز اندر
ترک تتاری، نشر بیدگل(، »دری در کار نیست« )نوشته تامس ولف، 
ترجمه امین مدی، نشر گمان(، »پاییز فلوبر« )نوشته الکساندر 
پوستل، ترجمه ساناز ساعی دیباور، نشر نی(، »مــزاح بی پایان« 
ج(، »هنر  )نوشته دیوید فاستر والاس، ترجمه معین فرخی، نشر بر
فرانسوی جنگ« )نوشته آلکسی ژنی، ترجمه مریم خراسانی، نشر 

.) نیماژ
در ادامه معرفی کوتاهی از این هفت اثر داریم.

معرفی کوتاهی از نامزدهای نهایی هشتمین دوره »جایزه ابوالحسن نجفی«
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